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 و عفاف در فرهنگ عصر جاهلی حياء

 9*متقیامیر مقدم

اهلی عصر جو عفاف در میان مردان و زنان در ادبیات  حیاءنگارنده به مباحثی مانند بروز  چکيده:

کند که آيا فقدان پوشش مناسب برخی پردازد و به اين پرسش توجه میو میزان فراگیری آن می

و عفاف است يا نه. نگارنده عفت را در  حیاءاز زنان در دورۀ جاهلی به معنای فقدان فرهنگ 

ق عفیفانه، پوشش و چند شاخص: نگاه، کلام، گوش، دامن، شرب خمر، کتمان عشق، صبر، عش

 گیرد. آنها فطری بودن حجاب را نتیجه میکند و از حجاب بررسی می

و  حیاءتحلیل محتوا؛  –دورۀ جاهلی؛ اشعار دورۀ جاهلی  –تاريخ حجاب زنان  ها:يدواژهکل

 ها. شاخص –دورۀ جاهلی؛ عفت بانوان  –عفاف 
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 مقدمه

ادلة فراوانی از آيات، احاديث و  حیاءعلمای اخلاق برای اثبات فطری بودن    

اند. مطالعة فرهنگ اقوام کهن از طريق اسناد تاريخی اسناد تاريخی ذکر نموده

سط آن ای برای بتواند سهم بسزايی در تايید فطری بودن اين فضیلت و مقدمهمی

به عصر کنونی باشد. يکی از اين اقوام پیشین که مطالعة فرهنگ آن از اين منظر 

ای دارد، جامعة عرب پیش از اسلام است. مطالعه فرهنگ اين دوره به ويژهجايگاه 

عنوان بافتی که اسلام در آن نازل شد فهم بهتری از دين را به صورت کلی سبب 

 ریتو عفاف تفسیر دقیق حیاءشود همانطور که پژوهش در خصوص موضوع می

ر ارتباطند مانند احکام دهد که با اين دو صفت دهای دينی را به دست میاز آموزه

اعی وعفاف اجتم حیاءتوان هدف آن را ارتقا سطح مربوط به پوشش که به نوعی می

 دانست.

همچنین نبايد فراموش کرد که بررسی فرهنگ اقوام کهن به دلیل بعد زمانی و    

نبود منابع موثق به جز تعدادی سنگ نبشته و يا آثار مکتوب منظوم و منثور بر جای 

 هایبسی دشوار است. در خصوص عصر جاهلی نیز اگر چه سنگ نبشته مانده،

مت که قس مکتوب فراوانیقابل اعتمادی در زمینة بحث در دست نیست، اما آثار 

موضوع اين مقاله  اعظم آن منظوم است از آن دوران بر جای مانده است که در

 نمايد.کمک شايانی می

دهد هايی که اين پژوهش به آن پاسخ میلو عفاف سوا حیاءدر بین ابعاد مختلف    

هايی در جامعه نمود و عفاف در عصر جاهلی به چه شیوه حیاءاز اين دست است: 

يافت؟ آيا در جامعة آن روز فراگیر بوده يا به گروه يا افرادی اختصاص داشته؟ می

ء و عفاف در آن دوره حیاآيا پوشش زنان و مردان آن روز دلیل بر رواج فرهنگ 

است؟ و سرانجام اين که آيا فقدان پوشش مناسب برخی از زنان جاهلی به معنی 
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 و عفاف در آن عصر است؟ حیاءفقدان فرهنگ 
 اصلیبحث 

 رفاًيا ع يا عقلاً در اصطلاح شرم داشتن از ارتکاب چیزی است که در شرعاً حیاء   

که از  است صفتیو عفت  9مذموم است و شرم داشتن از غیر اين، حماقت است

ترين بر مبنای متون جاهلی يکی از عالی 2کند.غلبه شهوات بر انسان جلوگیری می

ترين اوصاف زن که همواره مورد ستايش عرب جاهلی به فضايل و يکی از زيبنده

که اگر زنی در آن عصر از ای ء و عفاف است به گونهحیارفت فضیلت شمار می

ت. يافماند به شدت از جايگاهش تنزل میاتصاف به اين دو فضیلت به دور می

بر وجود آن نزد همسرش بر خود  نهاد ومرد جاهلی نیز اين صفت را ارج می

رايد سبالید، چنانکه شنفری شاعر عصر جاهلی در بارۀ همسرش امیمه غزلی میمی

  3:ابیات در وصف زنان و عفتشان استکه به باور اصمعی بهترين 

نح اللحومم بحيتحها1)                 حنجاةٍ مم مَّةم حُلَّتم            (تَحُلُّ بِم حذح
 إمذا ما بيُوتٌ بمالم

ا ف2)    أحنَّ لَح لَّمكح تحبلحتم الأحرضم نمسياً ت حقُصُّهُ      ی(كح إمن تُكح ها وح  عحلى أحمِّ
ةُ 3)                يمح ليلحها یلا يُُز (أمُح لَّتم           نحثاها حح رم النمسوانُ عحفَّت وحجح  إمذا ذكُح
ل أحينح ظحلَّتم           سى آبح قُ رَّةح عحينمهم (إمذا هُوح أحم4)                عيدم لَح يحسح آبح السح  4مح
يی هادر حالیکه خانه آنکه مورد ملامت باشدشود بیاش میاو وارد خانه(9)

ء همواره حیااز شدت  (2) .هستنداز اين نظر مورد ملامت و مذموم هستند که 

و چیزی ازا و اگر گردد؛ت و گويی روی زمین دنبال چیزی میسرش پايین اس

سرافکندگی و  ةسخن دربارۀ امیمه ماي (3) .دهدبپرسند کوتاه جواب می

و با پاکدامنی « اميمة»باشد، نام جا سخن از زنان  خواری شوهر نیست و هر

                                                           
          .74ص  ،3ج  جامع السعادات، ،یالنراق یمحمد مهد .1

 .ذیل واژه عفّ معجم مفردات الفاظ القرآن، ،یالراغب الاصفهان .2

 .901 المفضلیات، ص ،احمدمحمد شاکر. 3

 .33-33ص  دیوان شنفری، ،شنفری .4

http://www.lib.ir/search/author/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B1/
http://www.lib.ir/search/author/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B1/


 

یاء
ح

 
لی

اه
 ج

صر
 ع

گ
رهن

ر ف
ف د

عفا
و 

 

 

14 

همچون  چون شوهرش عصر هنگام به خانه برگردد، (0) همراه است.عفت 

 ای.پرسد کجا بودهگردد و از زنش نمیشخص خوشبخت و خشنود بر می

از زنان مشهور به عفت در آن زمان که به همین دلیل عفیفه نام يافت، لیلی بنت    

از سر شرافت ابا ودند، اما او لکیز بود. بسیاری از اشراف عرب خواستگار او ب

کرد تا آن جا که پسر شاه ايران، آوازۀ او را شنید و دستور داد تا او را به نزد او می

. شاهزاده بر در خواست ازدواج او شنید ابا کردآورند و چون به نزد شاه آمد و 

اوسخت گرفت و آزارش داد تا در نهايت به ياری پسر عمويش از اين مهلکه 

 9نجات يافت.

 ای به شماردهد عفت در آن جامعه صفت پسنديدهديگر شواهدی که نشان میاز    

رفته است شعر سلیک است که در توصیف زنی از بنی عوار بن مالک او را به می

 داند:دلیل عفیف بودن بهترين دختر می

 راعُوا یبحن لحنمعمح الجارُ أُختُ         لحعحمرُ أحبيكح وحالأحنباءُ تنُمى (5)                    
ح أحباها (6)                     راتم لَح تحفضح ن الححفح نارا     مم ا شح وتِم خح  2وحلَح تحرفحع لِمم

-همسايه خوب کنند، چهمی بازگو نیز آنکه اخبار حال پدرت جان به قسم (5)

 پدرش که است ءحیا با و عفیف دختران از او (6) .عوار بنی خواهر است، ای

 .است نشده برادرانش برای عاری و ننگ مايهء و نکرده رسوا را

جوانیت رفت و دوران  :از لیلی اخیلیه پرسید اند که روزی حجاجچنین آوردههم   

وده يا به و توبه مراودتی ب تو و توبه تمام گشت اينک بر من راست بگو آيا بین تو

دا ت به خای تو را خطاب قرار داده که قصدش آن باشد؟ لیلی در پاسخ گفگونه

ای بايکديگر خلوت کرده بوديم هرگز. جز اينکه شبی که در محاورهسوگند 

 آورد که مناسب نیست پس به او گفتم:ساس کردم که سخنانی بر زبان میاح
                                                           

 .30ص ،م3093 حبیب الزیات ،. 1

 .934ص ،91 ج ،یالأغان- یالإصفهان الفرج أبو .2
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ةٍ قُ لْنا لحهُ لا ت حبُحْ بها   ی(وذم 7)                  بميلُ    حاجح يميتح سح  ف حلحيْسح إليها ما حح
وُنحهُ  8)                  بٌ لا ي حنْبحغي أحنْ نَح ليلُ    (لحنا صاحم  وحأحنْتح لأحخْرى فارمغٌ وحح
ا   9)                  الُكح ت حهْوى غحيْْحها فكأنّه ن تحظحنِّيها عحلحيْكح دحلميلُ       (تَح  لَا مم

آن چیزی نگو، زيرا مادام که زنده باشی تو را  ۀگفتیم دربار حاجتمندیبه  (7) 

ما را صاحبی است که شايسته نیست به او خیانت کنیم و  (8) ن نیست.راهی بدا

رد که تو پندااو می (1) تو نیز از آن کسی هستی که برای او کفیل و همسر هستی.

به غیر( ) ای و گويی نزد او همین گمان برای دلباختگی تودلباخته کسی غیر او شده

 کافی است.

ا مرگ، تاد تای از اين دست اتفاق نیفما رابطهخدا سوگند پس از آن بین هرگز به    

حجاج گفت پس از آن چه شد. گفت شخصی را به قبیله ما  .بین مان فاصله افکند

 :اضر شد و اين بیت را بر ما خواندفرستاد و او ح

 خيالَا یه (عفا اللهه عنها هل أبيتنه ليلة      من الدهر لا يسري إل01)
وده است که سر بر بالین گذارم آيا شبی ب ؛گذردخدا از او )معشوق( در (94)

 آنکه خیالش به قلب و ذهنم خطور نکند.بی

 چون مرد آن شعر را بخواند مضمونش را دريافتم و گفتم:

 لا ينالَا حاجةأحسن حفظه     عزيز علينا  و یعنه عفا ربه  (و00)   
 داشته حاجتیخدا از او نیز درگذرد و حفظش کند. برای ما سخت است (99) 

 .يابدکه بر آن دست نمی باشد
است به وضوح، توجه شديد به حفظ سطحی از اغانی نقل شدهاين داستان که در 

 9دهد.شرف و عفت در برخی از زنان جاهلی را نشان می

هايی از اين دست که نشان دهنده رواج رفتارهای عفیفانه در عرب پیش داستان   

شود. روزی سهل بن ملک فزازی يخی بسیار ديده میاز اسلام است در اسناد تار
                                                           

 .191 ص ،11 ،یالأغان - یأبو الفرج الإصفهان .1
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ان خواهر سهل به عنوان میهمان وارد شد، اما او را نیافت. در اين زمحارثة بن أم بر 

ۀ او گشت و با ابیاتی سعی در دسهل که او را زيبا يافت دلدا .از او پذيرايی نمود

يک  برازندۀ ای سهل اين سخنان :نمود؛ اما او در پاسخ به سهل گفتجلب او 

سهل چون اين سخن را از او شنید از آن جا  .شخص عاقل و دانا و نجیب نیست

به نزد برادرش رفت و او را از وی خواستگاری کرد و در نهايت با او ازدواج 

 9نمودو به نزد قبیله اش برگشت.

اند نیز ردپايی از اهمیت ها که میراث انديشگانی اقوام گذشتهدر ضرب المثل   

)با  2«من فتاة حیاءأ»شود. در ضرب المثل هلی ديده میدر فرهنگ جا حیاءیلت فض

است و اين در صورتی  شده دانسته حیاءتر از دختر جوان(، دختر جوان نماد حیاء

نشینی هم حیاءدرست است که در ذهن مردم آن زمان بین دو مفهوم دختر جوان و 

 باشد. گسست ناپذيری وجود داشته

برای زنان پسنديده به  حیاءعلاوه بر اين که در نگاه مردان و جامعه عفت و    

 حیاءهايی در دست است که در نگاه خود زنان نیز است گزارش رفتهشمار می

صفت ارزشمند و ضروری برای زنان است، چنان که از هند بنت الخس وقتی 

 3را نام برد. ءحیاپرسیدند کدام صفات برازندۀ زن است؟ در پاسخ پوشش و 

فرهنگ جاهلی حکايت دارد در  حیاء گسترشهايی که از ار گزارشکن در   

يشان دادند. گويا اکه تن به کارهای ناشايست می استزنانی  دربارۀ هايی نیزگزارش

رفتند در دادند و مردانی که شب سراغ اين زنان میاين عمل خود را شب انجام می

نمودند. پايشان را پاک میهای خود ردباسسازی با لزمان برگشت، برای پنهان

                                                           
 .11 ص ،1ج ، مجمع الأمثال،میدانیاحمد بن محمد  .1
 .91 -99، 1ج  أمثال العرب،ی ، المستقصى فیزمخشر .2

 .11ص ، بلاغات النساء ،ابن طیفور. 3

http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1
http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1
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 آورد:چنانکه خطیب تبريزی در شرح اين بیت از عوراء بنت سُبیع می

 ظل  مح  ةٍ إزارهُ یالکشح لا    يُ  رخح  ی(طيانح ط    اوم 12)
ُ

 0لم
با شکمی کوچک و لاغر اندام بود که هیچگاه لباسش  ،او شخصی گرسنه (92)

 )مردی عفیف شدهايش انداخته نمیر روی آثار قدمروسپی ببه خاطر يک زن 

 بود.( همسرشو وفادار به 

ای دهد که عفاف در میان مردان نیز امر پسنديدهچنین نشان میاين بیت هم   

سو، بدون مردانی که تمام همشان هوسرانی بود در جامعه مردانی تراست. بوده

در اين  2عربیت چیزی در وجودشان نیست.رفتند که از همت و گمنام به شمار می

میان رؤسا و بزرگان قبايل بیش از همه بر رعايت اين فضايل دقت داشتند؛ چنانکه 

او را از خود طرد نمود به دلیل آنکه از شعرش بوی فسق  3اند پدر امرؤالقیسآورده

بر او  تکسی که شهو« ليس سيداً من غلبته شهوته»اند و نیز گفته 0آمدو فجور بر می

 5غالب باشد، ريیس نیست.

اف در عرب پیش از اسلام و عف حیاءشواهد بالا گرچه بر ارزشمند بودن صفت    

دهد امّا نافی ناهنجاريهای اجتماعی کند و فراگیر بودن آن را نیز نشان میدلالت می

در اين موضوع نیست. در اين جامعه مانند هر جامعة ديگری اراذل و مردان و زنان 

توان وجود آنان را دلیلی برای اند که البته نمیاسق و فاجری نیز وجود داشتهف

 6عفتی عمومی جامعه آن زمان قلمداد کرد.بی

فاف ء و عحیادر ادامه به هدف تحلیل بیشتر موضوع برخی از نمودهای فضیلت    

                                                           
 .763 ص ،9 ، ج(أبوتمام)، شرح دیوان الحماسة یالخطیب التبریزی، أبو زکریا یحیی بن عل .9

 .63-69 جاهلیتها و إسلامها، الجزء الأول، ص یالمرأة العربیة ف ،عبدالله عفیفی .2

 شاعر جاهلی که شاهزاده بود.. 3

 .63 ص همان مأخذ،. 4

 .همانجا. 5

 .همانجا. 6
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 گردد.را در عرب پیش از اسلام به همراه مستندات آن مرور می

 عفت نگاه

از همین رو همواره در برابر ند. ضعف دل آگاه بود مردان عرب به تاثیر نگاه و   

مردی زن . اگر ندانداختو چشم فرو می ندداشت، جانب عفت نگاه میهمسايهزن 

کرد تا زن وارد منزل رفت؛ درنگ میديد، ديدگانش در پی او نمیمی همسايه را

 خود شود:

ت ل یوأحغضُّ طرف (12)  0مأواه یجارت یحتهی يوُار     یجارت یما بحدح
گذارم تا ديدگانم ظاهر شود، چشم بر هم می چون زن همسايه در برابر (92)

 در منزلش مأوی گیرد.

نمونه ديگر از اين رفتار عفیفانه مردان حاتم طائی است. وی نیز هنگام غیاب    

از ديدار با او ابا داشت  ةهمانند عنتر داشت ونگاه میحرمت زن همسايه را همسر

رمتش را ناديده گیرد آن که ح، بیداشتو اگر زن در اين زمان به سخاوت او نیاز 

 :کند. خود اين گونه اين رفتار را توصیف میرساندمیاو را ياری 

 إذا غاب عنها بعلُها لا أزورها  غيْأنّا   یجارت ینو ما تشتکي (13)                
 إليها و لَ يقصر علی ستورها   ، ويرجع بعلها یسيبلغها خيْ  (14)                

از او ای ندارد، جز اين که هر گاه شوهرش ام از من شکوهزن همسايه (93) 

 کنم.غايب شود، او را ديدار نمی

ايستم و چون شوهرش برگردد، وت به او باز نمیاما در عین حال از سخا (90)

 حريمش صورت نگرفته است.خواهد ديد که هیچ قصوری بر 

رود به شمار می صعالیک نامدار جاهلیشعرای از نیز که بن ورد عبسی  ةعرو   

هر کس که گمان » :است هبدالملک بن مروان در بیان شخصیت او گفتع همان که

                                                           
بر ای مزید تفصیل شرمخوی و مشهور عصر جاهلی است.  عنترة بن شداد از شعرای. 47ص م،9114شداد، بن عنترة دیوان .1

 .936-904 ص ،9317 مقدم متقی، ر.ک: امیر در خصوص عفت و پاکدامنی وی،
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 9«بن الورد ظلم کرده است ةدر مورد عرو به يقینترين مردم است برد حاتم بخشنده

ا حیاء شخصی ب، او از طرفی ديگر .زنان استبه اش احترام از خصوصیات برجسته

ذيل از همسرش که  اين فضايل در عبارت زد.کمتر از او سر می فحشاء بود و

 :دربارۀ وی گفته مشهود است

اً و وأغضّ طرفاً و أقلّ فحشك والله ما اعلم امرأة من العرب ألقت سترها علی بعل خیر منـ 
به خدا سوگند من سراغ ندارم زنی از زنان عرب را که  .أجود يداً و أحمی للحقیقة

اهش تر و گنارد که از تو بهتر و چشم فروهشتهحجاب خود را در برابر شوهری برد

            .کمتر و سخاوتمنديش افزونتر و دفاعش برای حقیقت از تو فزونتر باشد

 ؛شديد او به زنان دارد از احترام اخبار رسیده در مورد رفتار او با اسیران حکايت   

وی چنین  2.کردنمی لمساو زنان را که  گويندکه راويان ادب در وصف او میچنان

 سرايد:می

ديقم عحقارمبهُ (15)        ن باتح تحسري لملصح مح هرح جاري وحلا أرُى       كح  وحلا يُستحضامُ الدح
إمن جارحت (16)        تّه يحستُُح البحيتح جانمبُه یوح  أحلوحت رمياحٌ بمبحيتمها            تحغافحلتُ حح

 (گیرد و من نیز )برای اودر طول روزگار مورد ظلم قرار نمیام همسايه (95)

 اذيت کند. و رفتار و گفتارش دوستانش را آزار چون کسی نیستم که با

کنم تا در خانه او تغافل می از ها در خانه همسايه به جريان افتد،چون باد(96)

 .اش مأوی گیرد

ر نگاه شود او نیز همانند رسم پسنديدۀ آن روزگاهمان گونه که ملاحظه می   

 اش مأوی گیرد.گستراند تا زمانی که وی در خانهخويش را بر زن همسايه نمی

                                                           
 ص ،ش ،ه9344محمد علی آذر شب، و 393ص م،9113 فروخ، عمر و 47ص ،3 ج ،به نقل از الاغانی317ص ،شوقی ضیف .1

11. 

 .909-900، 17-13محمد رضا مروه، ص .3
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 عفت کلام

ء و عفاف در عصر حیاتواند بازتاب رواج فرهنگ يکی ديگر از مظاهری که می   

ه ب حیاءجاهلی است پاک زبانی است. با وجود اشعار فراوانی که بدون رعايت 

اند شاعرانی نیز وجود دارند که معشوقه خويش را عفیفانه توصیف معشوقه پرداخته

 :کندرا محجبه و در سراپرده معرفی می گاه اواند. توصیف کرده

درٍ يحنفُحُ  (17)    يبُها       تحضحوَّعح رحيهاها بمهم حينح تحصدمفُ وحرحبَّةُ خم  0الممسكح جح
دهد و چون از او دور ی مشک میای که پیراهنش بوو صاحب سراپرده(97)

 سازد.گذرد آن رائحه را منتشر میبش میشوی نسیمی که از جانمی

 :نماياندو گاه او را رخ در نقاب کشیده می  

مم عحروبٌ   (18)              ت أحو سافمراً لَح ت حبحسَّ مح تح قمناعمها       إمذا امبتحسح مسح تَح أحنَّ الشح  2كح
م سّبزير نقابش است زمانی که ت او زنی خندان است گويی خورشید (98)

 .کند يا زمانی که روبند ندارد و متبسم نیستمی

يفم وحالبح  یفراش (19) نفمراشُ الضح نَّعُ  یيتُ بحيتُهُ       وحلَح يلُهم  3عحنهُ غحزالٌ مُقح
ام خانه او و هیچگاه زن زيبارويی چون فرش مهمان است و خانه فرشم (91)

 دارد.ه زده مرا از آن مهمان سرگرم نمیآهو و رو بند

 :گويدحمايت، در پردۀ تصوير کشیده می و ديگر گاه او را مصون و مورد   

ن البيضم لا تلقاکح إلاه  (22)                 4کغصن البان بين الولائدم   یمصونةً     وتمشمم
، همواره مصونش وستی است که چون او را ديدار کنیاو از زنان سفید پ (24)

 .رودجوان، چون شاخه درخت بان راه می خواهی يافت. و در بین دختران

 ،ان نبوده، بازداشتن زبان از دروغعفت زبان تنها محدود به سخن در مورد زن   

                                                           
 مکتبة الموسوعة الشعریة، أُحَیحَةِ بنِ الجَلّاح.  .9

  .یالغنََومکتبة الموسوعة الشعریة، الطُفَیلِ . 3

 مکتبة الموسوعة الشعریة، عروة بن الورد. .3

 .195ص  دیوان عنترة، عنترة بن شداد، .4
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شده است. در وصیت سخن زشت نیز در عرب پیش از اسلام توصیه می ،ناسزا

تکم کفوا ألسن است که: اکثم بن صیفی از خطبای مشهور عرب به هنگام مرگ آمده
 9.هايتان را نگه داريد که قتلگاه انسان بین دو فک اوست، زبانفإن مقتل الرجل بين فکيه

ی به ناسزا نگشود؛ حترا  شگاه زبانهیچ نیز نقل است که  عنتُة بن شداددربارۀ    

گفت و چنان چه کسی به او ناسزا می 2در هجا نیز زبانش از سب و دشنام مبرا بود

 گذشت:می، از او کريمانه در کردمیآبرويش تعرض به و 

ح 21) هما دم     و لَ أحشتُمها  یعمرض ی(الشاتمم  3یو الناذحرين إذا لَ ألقح
دهند اما من زبان به دشنامشان نگشودم و آن دو مردی که مرا دشنام می (29)

 .اندان بر ريختن خون من هم پیمان شدههمان دو که در نه

نان در برابر دشمهای او که از معلقات سبع يکی از ويژگی معلقة طرفة بن عبددر    

يد: گومی ینت است، چنانکه در ابیات ذيلکند صدق و پاکی طبه آن مباهات می

گشايند اين جسارت و جنگاوری و صدق که دشمنان من زبان به دشنامم می زمانی

 راند:من است که ايشان را از من دور میو اصل و نسب 

لكمنْ  (22) ىوح رحاءحت الرجال یعحنه  ن حفح ام        یجح مْ وإقْدح دق یعليْهم  4یومَحْتد یوصم
ر شی دشعرا همچون امرؤالقیس و اع البته نبايد از نظر دور داشت که برخی از   

عربی  انه در ادبیاتروی نموده و توصیفاتی نامودبتوصیف جسمانی محبوبه زياده

د که بن شداد بودن ةعنترمانند اند؛ اما در مقابل ايشان نیز شعرايی برجای گذاشته

 محبوبه خود،در توصیف جسمانی  ةکردند. عنترعايت میرهمواره جانب عفت را 

حتی زمانی که  او 5کرد.دوری میپردۀ عاشقانه از وصف جزئیات و تغزل بی «عبله»

                                                           
 .514 ص ،9 ج الدّین وتمام النّعمة،كمال  ،الشیخ الصدوق. 9

 .934، ص ، عنترة بن شدادالصباح یمحمد عل .2
  .69ص  دیوان عنترة، عنترة بن شداد، .3
  .991ص  ،یشرح المعلقات السبع للزوزن، یالزَّوْزَن أبو عبد الله .4
 .976، ص یـ الأدب الجاهل ی، تاریخ الأدب العربیسید جعفر حسین. 5

http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%91%D9%8E%D9%88%D9%92%D8%B2%D9%8E%D9%86%D9%8A%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%91%D9%8E%D9%88%D9%92%D8%B2%D9%8E%D9%86%D9%8A%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87


 

یاء
ح

 
لی

اه
 ج

صر
 ع

گ
رهن

ر ف
ف د

عفا
و 

 

 

44 

دازی زنان پر. چنان که در تصويرشت، صورتگری عفیفانه داکردزنان را توصیف می

 کند:اش، آنان را پاکدامن ترسیم میقبیله

 0و الديباجم  یالأحداج    يطلُعْنح بينح الوحش لمم ن الشموسُ ع زي زة (23)
ین و های رنگرون کجاوه از آن کیست که با لباساين زنان پاکدامن د (23)

 درخشند؟منقش و حريری چون خورشید می

 عفت گوش. 4-4-4

با بررسی تاريخ ادبیات جاهلی بر اين مسأله نیز واقف خواهیم شد که عرب    

دانست، چنانکه از اشعار حاتم ر چیز ناپسندی را بر خود روا نمیجاهلی شنیدن ه

 داند:استراق سمع سخنان همسايه بری می آيد او خود را ازطائی بر می

قرُ  یل ةٌ          و فی السمع منه غف یعن جاراتم قوم یه بعين           2عن حديثهم وح
 خوانیم:و از مثقف عبدی می

ق حرحت                               يِّئٍ قح     د وح ما ب یح عحنهُ أذُُن وحكلامٍ سح م یوح مح ن صح  مم
عراضم عحن                     فحم وحالِم لحبحعضُ الصح إمن كانح ظحلحم یذ    وح  3الخحنا أحبقى وح

 گوششود که شاعر يکی از آداب معاشرت را پرهیز از کلام زشت و ملاحظه می   

 شمارد.داند و آن را يک فضیلت بر میندادن به آن و دوری از آن می

ين جا بايسته است که هدف از آوردن اين شاهد مثالها اثبات ذکر اين نکته در ا   

ء و عفاف در فرهنگ جاهلی نیست، زيرا مسلم و بديهی است که در حیاوجود 

ء و عفاف نبوده است؛ بلکه حیاای عاری از مان و مکانی هیچ جامعههیچ برهه از ز

                                                           
 .135ص  دیوان عنترة، عنترة بن شداد، .1
ام غافل است و گوشم از شنیدن سخنان ایشان سنگین چشم من از زنان همسایه) .یبة الموسوعة الشعریة، حاتم الطائمکت .2

 .(است

برخی از روی  من کر نیستم. زشت کرند با اینکههای من از سخن گوش) .303ص ،9ج  ،الأب شیخو، المجانی الحدیثة .3

 (چند که آن دشنام چون آب خنک باشدتر است هرها بهتر و باقیو اعراض از دشنامها گرانی



  

انز
 ش

ال
س

ره
ما

 ش
م/

ده
63 /

ن 
ستا

تاب
93

سفینه  18  
   

44 

چگونگی بروز آن در عصر جاهلی  ء و عفاف وحیاهدف تبیین مظاهر فرهنگ 

 باشد.می

ء و عفاف نزد زنان و مردان بدوی حیاتوان نتیجه گرفت که رعايت بنابراين می   

 د.کردنلال و مباهات میجاهلی يک ارزش بوده است که در مقام مفاخره بر آن استد

و ء یاحبنابراين نبايد برای خواننده خلط مبحث پیش آيد و تصور نمايد که اين 

زنان و مردان عفت در آن دوران سراسری و عمومی بوده است، بلکه بسیار بودن 

ء و عفت حیامقید و پايبند بر هیچ وجه خود را ای که بیفرومايه و دون پايه

 دانستند. نمی

 عفت دامن. 4-4-4

نمود پاکدامنی خود و يکی ديگر از فضايلی که عرب جاهلی بر آن مباهات می   

 يل به پاکدامنی اجدادش مباهاتتبارش بود چنان که لبید در ابیات ذاجداد و 

 :نمايدمی

يلُ محعح الَحوى أححلامُها      لا يحطبحعونح وحلا يحبورُ فحعالَُمُ   9إمذ لا يَح

پاکدامنی چنان در زنان صاحب اصل و نسب و آزاده رسوخ يافته بود که هر    

اند زمانی که حمل بن دادند چنان که آوردهمن ترجیح میچیزی را بر آلوده شدن دا

پاسداشت حرمت بدر، فاطمه بنت خرشب را اسیر نمود، وی به خاطر حفظ و 

 2اش خود را از بالای کجاوه انداخت و درگذشت.حريم خود و خانواده

 3دهند.یشتر به زنان قبیله عذره نسبت میو اين ترجیح مرگ را ب

آيد که مردان محجوب و شرمخوی و عفیف از از اشعار جاهلی چنین بر می   

                                                           
 .299 ص ،یشرح المعلقات السبع للزوزن ،یالزَّوْزَنأبو عبد الله  .1
 .79 ص ،9جاهلیتها و إسلامها، ج یالمرأة العربیة ف ،عبدالله عفیفی .2

 .30 ص الجاهلیة، یالمرأة ف حبیب الزیات،. 3

http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%91%D9%8E%D9%88%D9%92%D8%B2%D9%8E%D9%86%D9%8A%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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د شاعر جاهلی ديدار زنان در غیاب همسرشان ابا داشتند چنان که عنترۀ بن شدا

 آورد:خود در اين باره می

ليلها    یه أحغشی فتاةح الح  9الجيشم لا أحغشاها یوإذا غحزا فعند حح

ی در غیاب داشت، حتزن همسايه را در همه حال نگاه میحاتم طايی حرمت    

در اين زمان به سخاوت از ديدار با او ابا داشت و اگر زن را  ةهمسر، همانند عنتر

ود نان که خ. چرساندش را ناديده گیرد او را ياری میکه حرمتآنافتاد، بیاو نیاز می

 :دهدبر اين مطلب گواهی می

 غيْأنّا     إذا غاب عنها بعلُها لا أزورها یجارت یو ما تشتکين
 2، و يرجع بعلها    إليها و لَ يقصر علی ستورهایسيبلغها خيْ 

 :گويدجايی ديگر می در و

 الظ لامُ ف لا خفيت یاذ ا م ابته اخت ل عرسح جاري           ليُ خ فين
 3معاذح الله أف ع ل م ا حيي ت    وأخون ج اری       ی أ أفضحُ جارت               

 :آورددر جايی ديگر می و

 4إلی سره جارة        ي دح الدهر ما دام الحم امُ يغرهدُ  یفأقسمتُ لا امش   
مسر را حتی ما در تعالیم و ، يعنی ابا از ملاقات زن در غیاب هالبته اين خصلت   

لا تدخلوا علی » فرمود:می 6بینیم؛ چنان که پیامبر اسلامهای اسلامی نیز میآموزه

                                                           
. اما اگر شوهر به جنگ رود، او را دیدار كنمیملاقات مزن قبیله را نزد شوهرش ) .15ص  دیوان عنترة، عنترة بن شداد، .1

 (نكنم.

 ند خدا ک ؛ام را فریب دهمر تاریکی شب مخفیانه عروس همسایهاگر قرار باشد د) .67ص ،یالشعر الجاهل ،بطرس البستانی .2

 (ام چنین نکنم.بر خدا که تا زندهزم؟ پناه ام را رسوا سازم و بر شوهرش خیانت ورکه مخفی نمانم. آیا زن همسایه

م اند که مخفی نمانم. آیا زن همسایهخدا ک ؛ام را فریب دهمر تاریکی شب مخفیانه عروس همسایهاگر قرار باشد د) همانجا.. 3

 (ام چنین نکنم.را رسوا سازم و بر شوهرش خیانت ورزم؟ پناه بر خدا که تا زنده

به سراپرده  ام که کبوتران بخوانند،دام که در طول روزگار ماسوگند یاد کرده) .911ص ،9عمر فروخ ، تاریخ الادب العربی، ج .4

   (ای داخل نشوم.زن همسایه
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م. یفإنه الشيطان يجر -زوجها غاب عنها یالت یأ-المغيبات  9«من أحدکم مجری الده

اين پاکدامنی و عفت رسد به نظر میدر اين جا ذکر اين نکته ضروری است که    

ز از يی نیرفت و حاتم طاد و حريم همسايه بیشتر فراتر نمینزد عرب بدوی از ح

ه ب نسبت اما با اين حال از او روايت شده است که گاه ؛اين قانون مستثنی نبود

 (60ص م،9165 )بطرس البستانی، .ديگران نیز عفیف و پاکدامن بود

 عفت در شرب خمر. 4-4-4
رب خمر نبود، لکن گروهی از نوشیدن شاگرچه در عصر جاهلی هیچ منعی در    

ورزيدند،  میهای خردمند و آزاده و عفیف از شرب يا کثرت شرب آن امتناع انسان

 ، زيرانمودتوانست از شرب خمر دوری میتا می بن شداد ةعنتربه عنوان نمونه 

 :دانستشجاع و زايل شدن عقل او میشراب را سبب گمراهی انسان 

ن لُّ بها عقلُ الشجاعم و يحذهبُ   یو لا تحسقم ا        يحضم دامم فإنّه
ُ

 2کأسح الم
ن انساهی و زايل شدن عقل ، زيرا شراب، سبب گمراجام شراب را به من ننوشان   

 شود.شجاع می

 بود. او نیز عقل شرابباز دارنده او از نوشیدن 

 3علی رحسمٍ و لا طحلحلم  یفلستُ أبك ی    النُّهی عنها و أحدَّبحن یلقد ثحنان
که شراب  آورد، آن چنان نیستمانی که او به شرب خمر هم روی میز   

ر گونه گزندی مصون است و در ؛ بلکه نفسش از هشخصیتش را به تباهی کشد

                                                           
شما جریان در نروید که شیطان همچون خون  ،که شوهرشان غایب است یزنان یهبه خان) 97، ص3ج ،یمحمد مهدی النراق. 1

 (.دارد

و زایل شدن عقل انسان  ی، زیرا شراب، سبب گمراهجام شراب را به من ننوشان)933 ص ،دون تا ،م9114دیوان عنترة،  .2

 (شود.یشجاع م

 یهاو از همین جهت است كه بر ویرانه باز داشته و تأدیبم نموده (شراب) آندر واقع عقلم مرا از ) 910ص ،همان مأخذ .3

 (گریم.یمنزل یار نم
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، از شرح و تفصیل بدور ل عفت. هم چنان که در توصیف خمر نیز بر سبیامان

 :است
رمبتُ فإنهن  0وافرٌ لَ يکلحمم  یو عمرض یمُستحهلمکٌ       مال یفإذا شح

ونه نگرد و اين گکه اين چنین به شراب می ةان عنترو چه بسیار تفاوت است می   

کند و اعشی، شاعر معاصر او که مرد شراب است و کباب است و اد میاز آن ي

. همان گنجداو، جز اسباب لهو و لعب چیزی نمیرباب است و در دنیای تنگ 

رامشگران و ساز و عود، خسته  شاعری که ازشرح و تفصیل بزم و بادۀ گلفشان و

اهر عباسی ظشود و در شعر به صورت همان شاعران هرزه وشراب بارۀ عصر نمی

شراب را تحريم  6چون از قريش شنید، رسول الله . و همان شاعری کهشودمی

يا طرفه که  2.ز تصمیم ملاقات حضرت منصرف گرديد، همان دم افرموده است

از عضويت در قومش به خاطر عیاشی و شرابخواری و سقوط در رذائل، او را 

  :د. چنان که خود بدان اشاره داردکنقبیله، خلع و طرد می

 یو مُتلحدم  یطحريف یو إنفاق یو بحيع      یالخمورح و لذت یو مازال تحشراب             
امتن               3وأفُرمدْتُ إفرادح البعيْم المعبَّدم        العشيْةُ کلُّها  ی إلی أن تَح

 کتمان عشق . 4-4-1

های خصلتگیرد يکی ديگر از ء و عفت ايشان نشأت میحیاکه از  کتمان عشق   

زن جاهلی به شدت نگران و خائف از اين  رفت.زنان و مردان بدوی به شمار می

ژه مردان نیز به وي .ش فاش شود و موقعیتش به خطر افتدبود که مبادا سرّ عشق

                                                           
؛ اما آبرویم کنممالم را فدا میساری بنشینم، چون به باده گ) .256ص ،یشرح المعلقات السبع للزوزن ،یالزَّوْزَن عبد اللهأبو  .1

 برجاست و مصون.

 .349 ،360 ،377 ص ضیف، یشوق .2

من شرابخواری و لذتجویی و فروختن اشیای موروثی و مکتسب  یهپیوسته پیش) 25ص  ق،1423ان طرفة بن العبد، دیو .3

 (مالیده، تنها ماندم.رفتة قطران بود؛ تا آن جا که خویشانم از من گریزان شدند و من چون شتر جرب گ

http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%91%D9%8E%D9%88%D9%92%D8%B2%D9%8E%D9%86%D9%8A%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%91%D9%8E%D9%88%D9%92%D8%B2%D9%8E%D9%86%D9%8A%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87


  

انز
 ش

ال
س

ره
ما

 ش
م/

ده
63 /

ن 
ستا

تاب
93

سفینه  18  
   

44 

از اينکه نام محبوبه خود را در اشعارشان  – همان طور که پیشتر اشاره شد -شعرا 

ا مبادا از کردند تمیهای مستعار ياد با کنايه و نام ذر بودند و بیشترذکر نمايند بر ح

 وصال محروم شوند.

ره                عحن سم رَّكم ثالمثٌ  یفحلا يحسمح رٍّ جاوحزح امثنحينم شائمعُ       وحسم  أحلاه كُلُّ سم
نه                رُّ مم يفح يحشيعُ السم دونحهُ      یوحكح ن دونم الحمجابم   وح مم جابٌ وح  0عُ الأحضالم حم

 گويد:بینیم که میرا می عنتُة بن شداددر جای ديگر و 

رِّ       یو فحضَّلتُ البعادح علی التدان               تمتُ سم  2یوأخفيتُ الَوی و کح
 صبر. 4-4-4

فضیلت انعکاس اين  3.باشدفضايل مندرج در فضیلت عفت صبر میيکی ديگر از    

فحشا و میزان غلبه بر نفس نزد عرب بدوی مشاهده توان در دور بودن از را می

 نمود.

                                                           
هر سری که از دو آگاه باش  .ثالثی سر و راز من و تو را بداندنباید شخص ) .356ص ،11ج الأغانی، - یأبو الفرج الإصفهان .1

 (چگونه رازم شیوع پیدا خواهد کرد در حالی که در برابر آن حجابی است و در برابر حجاب جوارحم. شود.نفر گذشت فاش می

 (.تمان كردم و رازم را پنهان داشتمترجیح دادم و عشق را ك یرا بر نزدیك یدور) .151ص  دیوان عنترة، بن شداد،عنترة  .2

نیز  یركند وشامل فضایل دیگیپیدا م یعفت بیان شد ، این فضیلت ابعاد و انواع مختلف یكه برا یبا توجه به مفهوم عام .3
 : ها عبارتند ازاز آن یشود كه برخیم

ا از استحقاق تآید یمانسان پیش  یكه به هنگام احساس ارتكاب عمل قبیح، برا یانفعال نفسان یعبارت است از نوع ـحیاء: و آن 
 .مذمت بركنار بماند

 .تا منقاد و مطیع لذات قبیح نشود مقاومت نفس در برابر شهوات است ـ صبر:
 .بروز شهواتمأنینة نفس، در هنگام : عبارت است از سكون و طـ دعه

 نوشیدن و زینت است. آسان گرفتن در خوردن و یرضایت نفس به ضروریات بدن و یا به عبارت ی: یعنـ قناعت
كه سزاوار  یشایسته در امور یاین كه انسان از اموال خود، به شیوه و مقدار ی؛ یعنـ سخاوت: و آن اعتدال در بخشش است

 .است، انفاق كند
 .ل آن یا بیشتر جزا دهدسان در برابر احسان به مثاین كه ان ی: یعنـ مكافات
حمد . احمد بن م، در صدد رفع آن برآیدیدیگر یغیر مناسب برا یحالت یه: و آن این است كه انسان، در هنگام مشاهدـ شفقت

ـ  97، ص آداب النفس ،یالعامل یو السید محمد العیثان 73ـ  79، ص  : تهذیب الأخلاق و تطهیر الأعراقمسكویه،)بن یعقوب 

97.) 
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در تاريخ ادبیات عربی همواره مردان و زنان آزاده غلبه بر نفس و دور بودن از    

 اند چنان که لبید بن ربیعه شاعر نامور جاهلیحشاء را به عنوان يک فضیلت ستودهف

 داند:س را برای اجدادش نوعی افتخار میعدم پیروی از نف

يلُ محعح الَحوى أححلامُها  0لا يحطبحعونح وحلا يحبورُ فحعالَُمُ       إمذ لا يَح
د که مقام خود را آورندح يا فخر آن را در سلک صفاتی میشعرا نیز به هنگام م   

ا از رهمواره بر نفسش غالب بود و آن اند چنان که عنترۀ بن شداد بدان برافراخته

 :داشتشهوات پست و فرودين دور می

ا        حتی أحری ذا ذمههٍ و وفاءم  ينَّ النفسح عن شهواتِم ححمم  2و لأح
 :گويدو در جايی ديگر می 

دٌ         لا أتُبمعُ النفسح اللجوجح هواها یإنه                     3امروٌ سَحْحُ الخليقة ماجم
کرد و در مفاخرتی برائت ساحت و دور ه او بر اين ساحت بری، مباهات میگا   

حشا گفت: فکشاند؛ چنان که میرا به اعلی درجة خود به تصوير میبودن از فحشا 

 :فحشا دوری گزينمگزيند، نه اين که من از از من دوری می

حشاءُ عنه   4کبُعدم الأرض عن جوِّ السماءم      یو لکن تبعُدُ الفح
 عشق عفيفانه. 4-4-4

مظاهر فرهنگ حیاء و عفاف در عصر جاهلی که به وضوح بر يکی ديگر از    

-گی بروز آن دلالت دارد، حضور عشقوجود اين دو فضیلت در آن عصر و چگون

 های بدوی و عفیفانه و پاک است.

                                                           
فعالشان ناپسند دامن عرض و آبرویشان آلوده نگشته است و ا) .300ص ،یشرح المعلقات السبع للزوزن ،یالزَّوْزَنأبو عبد الله  .1

 (کند.هایشان از هوی و هوس پیروی نمینیست، چرا که عقل

 (را ببینم.ارم تا شخص پیمان دار و وفاداری دیو نفسم را از شهوات دور م) .219ص  دیوان عنترة، عنترة بن شداد، .2

 (كنم.ینم ینفس لجوج پیرو یهستم و از هواها یخلقو خوش ینرمخو یمن مرد) .47ص همان مأخذ، .3

 (.ه اندازه دور بودن زمین از آسمانفحشا از من دور است، ب) .391ص همان مأخذ، .4

http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%91%D9%8E%D9%88%D9%92%D8%B2%D9%8E%D9%86%D9%8A%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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پژوهشگران و صاحبنظران منشأ اين عشق پاک و منزه و راستین را به قبیلة بنی    

 های ايندانند مهمترين ويژگیاهلی میعذره از قبايل جنوب عربستان در عصر ج

جدايی  ،وفاداری کتمان، ،پاکدامنی ،وان زمینی و انسانی بودن اين عشقتعشق را می

ه آنکری از شاعران اين مکتب بیاز همین رو بر بسیا 9و مرگ در راه عشق دانست.

 منتسب به قبیله عذره باشند نام عذری نهادند.

 ۀورد ۀبن شدّاد عبسی، شاعر نامور و پر آواز ةعنتر بهتوان از جمله اين شعرا می   

را ؛ زيمیدان بر همگان تفوق و برتری جستکسی که در اين  ،اشاره نمودجاهلی 

رين تدهندهفضیلت را در شعرش تا تکان خود، اين ةاو توانست با غزل عفیفان

و اعتلای غزل رشد و شکوفايی  ةصورت اعتلای اخلاقی، ارتقا دهد و زمین

 تبهای بعد فراهم سازد و به فرجام ، خود در مقام نخست مکخاکساری را در دوره

 .شعرای غزلسرای عذری قرار گیرد

 ها وامدار دختر عمويش عبله بود،در رسیدن به تمامی اين موفقیت ةربه واقع عنت   

 ها را در اوترين و پايدارترين عشقلباختگی او به عبله نه تنها لطیفزيرا د

برانگیخت، بلکه سبب شد تا تمامی زوايا و ابعاد اين فضیلت در رفتار و کردار و 

مام ت ة، آيینکه چون گفتارش در سلک نظم درآمد گفتار او تجلی يابد؛ تا آن جا

 حوصله ديوان او را مطالعه نمای اين فضیلت گشت . از اين رو چون پژوهشگری با

واهد ديد. در عری محجوب و عفیف خ، ديری نپايد که خود رادر برابر شانمايد

ند کو رفتارش با زن بیگانه مشاهده میگاه او را در سلوک های تصوير، اين پرده

 ۀادگز قدمی از جدارد و هرحرمتش را پاس می که از سر عفت و شرافتی بلند پايه،

شود گر مینظارهاو را در خطاب با معشوقش عبله،  اهنهد و ديگر گعفاف بیرون نمی

کند و ده میبسندارد و شیرين و دلپسند با او دل خوش میه عفیفانه به گفتگويی ک
                                                           

 .906 ص ،«عروه و عفراء»و « لیلی و مجنون» مضامین عشق عذری دربررسی تطبیقی  عبدالهی، حسنو  فرشته محمدزاده. 1

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/253102/%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/253102/%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c
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يابد که در توصیف چون صورتگری چیره دست و عفیف می ، او رازمانی ديگر

گستراند و به بوی خوشی از او يا جسمانی عبله نظرگاه خود را بیش از حد نمی

 9.ندکا میگوارايی دهانش و يا چیزی شبیه به آن اکتف

بر خلاف ديگران همچون حاتم طائی و غیره که  در رفتار با زنان اسیر او حتی   

و  عفیف و شرمخوی بود2 ند؛دانستبیگانه را منافی عفت نمیايشان و زنان تمتع از 

د. شپرداخت، هرگز به او نزديک نمینمیاش را به سرپرست و ولیش ی مهريهتا و

 :اين خصلت است ۀذيل انعکاس دهند بیت

 3مهرحها محولاها یحتی أوفَّ      موطنٍ  یما استحمْتُ أنُثی نفسها ف
فضیلت عفت را پیش های عفیفانه در آن روزگار که های عشقاز ديگر ويژگی   

ا بود که البته اين صفت رعدم تعدد عشق  ،نماياندبرجسته می آن زماناز پیش در 

 تمام نمای ةآيین که ةعنتراز آن جمله  کنیم.میمشاهده  ما تنها در نزد برخی افراد

عشق او يگانه است و تعدد را در آن راهی نیست،  وفاداری در کیش عشق است.

ق اين عشاو نیز بر  پرسیدند،عبله میاش محبوبهواگر از  0زيرا معشوق يگانه است

 گذاشت: میيگانه و عفیفانه صحه 
تْ ك  لو لئ ن سألتح بذ واها       عبل ة خبََّّ ن النساء سم  5أن لا أرُيد مم

مثلاً  در حالی که اين مرام نزد بسیاری از شعرای معاصرش ناشناخته بود.   

امرؤالقیس، شاعر معاصر او علیرغم بلندپايگی و اشتهارش در شعر و ادب عربی 

                                                           
ن مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبا ،بازتاب عفت در شعر عنترة بن شداد امیر مقدم متقی، ر.ک: :برای مزید بر تفصیل. 1

 . 936-904ص ش،9317پاییز  3شماره و ادبیات عربی،

 .49، ص 1965، ینبطرس البستا .2

تمام و كمال، به اش را به كام نطلبیدم، مگر این كه مهر یه در هیچ سرزمینی از زنی) .19ص ق، 9799الصباح ، یمحمد عل .3

 (.سرپرستش پرداختم

 .169ص  دون تا، ،یالبهبیتنجیب محمد  .4

 (.خواهمواهد داد كه من جز او زنی را نمیباره از عبله بپرسی، تو را خبر خ اگر در این) .15، ص 1991دیوان عنترة ،  .5
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شق متعدد را در شد و آن گاه اين عمذبذب بود و هر بار، عاشق زنی میدر عشق، 

او گاه هند است و گاه سلیمی و  ة. از اين رو معشوقکشانده تصوير میشعرش ب

او  9فرتنا و گاه ماويه و سلمی و ديگرگاه ام الحويرث و ام الرباب و فاطمه است.

ها بر ديگران که با نام عذاری از آنبرد، علاوه اش از چهار زن نام میدر معلقهتنها 

 2شود.ياد می

اين تصور را در ذهن ايجاد نمايد که عشق عفیفانه، عمومیت اما اين اشعار نبايد    

ه تنها مختص ب داشت؛ زيرا همانطور که شوقی ضیف معتقد است اين نوع عشق

 های شاعر جاهلی به زن،ها و دلبستگیگاه عشق بنابراين ،گروهی از شعرا بود

توان میچنانکه اين موضوع را به وضوح  3کرد،گرايشی جسمانی و شهوانی پیدا می

امرؤالقیس مشاهده کنیم به عنوان  ۀپردلات بیهای عاشقانه و تغزّدر وقوعگويی

 آورد:نمونه آن جا که می

 4فمثلكم حبلی قد طرقت و مرضعاً         فألَيتها عن ذی تمائم مغيل
ود حرمان آلو يا در توصیفات جسمانی و مادی اعشی بیابیم آن جا که در غزلی    

محبوبه  تن بربه شرح ماجرای خود و خطر کردنش در راه دست يافو البته شقاوتبار 

 کند:شوهر دار مباهات می

 حتی دنوت إذا الظلام دنالَا        فظللت أرعاها و ظله یحوطها              
 5فرميت غفلة عينه عن شاته           أصبت حبة قلبه و طحالَا              

                                                           
 .31ـ  39هـ .ق ، 1419 ،ةمحمد آل طعم یسلمان هاد .1

 .151ص دون تا، ،ینجیب محمد البهبیت. 2

 .397 دون تا، ،ضیف یشوق .3
ود اش به خاو را از پسربچه تعویذ بسته ای که شبانه به سراغش رفتم وبسا زن شیرده) .39ص131ص دون تا، امرؤالقیس، .4

 (مشغول داشتم.

من مراقب آن محبوبه بودم و همسرش نیز مراقب او تا اینکه شب فرا رسید و نزدیکتر شدم ) .369ص دون تا، ضیف، یشوق .5

 (اش را ربودم.یافتم و آنگاه میوه دل و جگرپارهو غفلت قوچ را از میش غنیمت 
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بديهی است همانطور که اين عشق عفیفانه در میان شعرا عمومیت نداشت در    

 میان مردم عادی نیز چنین نبود.

 و حجاب پوشش. 4-4-4

و  ءحیاتواند بیانگر حضور فرهنگ يکی ديگر از مظاهر فرهنگ جاهلی که می   

 های متنوع و مناسبن روزگار باشد رواج البسه و پوششعفاف در میان مردم آ

های مناسب بودند، اما پايبند اری از زنان بودند که دارای پوششاست. البته بسی

ء و یاححیاء و عفاف نبودند يا بالعکس از پوشش مناسبی برخوردار نبودند، اما به 

ف نتیجه گرفت که نه پوششش نامناسب و نه صر توانمیعفت مقید بودند. بنابراين 

و عفاف  ءحیاضیلت و مرد جاهلی به دو ف پوشش مناسب، دلیل بر متخلق بودن زن

 باشد.در آن زمان نمی

ست، اما از ظاهریو عفاف امری باطنی و پوشش و حجاب امری  حیاءزيرا    

توان به دست آورد که زنان آزاده و عفیف و پاکدامن، محجبه شواهد تاريخی می

زن که  و اين هم از فطرت که به شدت بر پوشش خود مراقبت داشتند. 9بودند

شود و هم از غیرت مردان جاهلی که مايل به ستر و پوشش دارد ناشی میت اساساً

پاکدامنی زنان، گاه چنان  بر حفظ و عفت زن غیور بودند و اين غیرت بر حفظ

چنان که  دادند؛رگ زن را بر زنده بودنش ترجیح میکه مردان م گرفترنگ می

 دانست: رين حجاب زن مین طاهر قبر را بهتعبید الله بن عبدالله ب

 لکل أب بنت يرجى بقاؤها          ثلاثة اصهار اذا ذکرالصهر
 2و قبَّ يواريهاو خيْهم القبَّ     فبيت يغطيها، و بعل يصونّا     

                                                           
 

 .154 ص ،ستر المرأة وسفورها فی شعر العصر الجاهلی أسباب ،الشیرازیسید حیدر .1
یکی  مام آرزومندند که او باقی بماند هرگاه نامشان یاد شود/برای هر پدری دختری است که سه دا) .943ص همان مأخذ،. 2

 (دارد و بهترینش همین قبر است.نهان میکند و سومی قبر که او را پدیگری شوهرش که از او محافظت می خانه و

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/222256/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1_%d8%a7%d9%84%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/222256/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1_%d8%a7%d9%84%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1063831/%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%87%d9%84%db%8c?q=%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1&score=8.734465&rownumber=2
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 فتند وگرجبة جاهلی گاه حجاب از خود بر میناگفته نماند که زنان آزاده و مح   

دن جمال و ، در زمان نشان دامصیبت و عزاءمهم بود مانند زمان های اين در زمان

 .  .در وقت فقر و تنگدستی و. از اسارت،ترس در زمان  ،زينت خود به زنان ديگر

ند کتل مالک بن زهیر تصريح میچنان که ربیع بن زياد عبسی در اشعارش بعد مق

 :که

ن كان مسروراً بِقتل مالك                  فليأت نسوتنا بنصف نّارم            مح
 واليوم حين بدونح للنظارم           قد كنَّ يُبأن الوجوه تستُاً                   
 يضربنح أوجههن بالأحجارم              يجد النساء حواسراً يندبنه                 
 0خبارم يُمشن حرات الوجوه على امرئٍ         سسهلم الخليقة طيب الأ             

عفتی را به دنبال بی ،شرايط خاص دراما نبايد تصور کرد اين کشف حجاب    

د وبلکه چنین زنی در همه حال پايبند عفتش ب داشت يا حداقل ناشی از آن بود،

 آورد:چنان که اصمعی در اين باره می

 «4إن المرأة کانت تلقی خمارها و هی علی عفة»

 گويداو می» در اين زمینه کمک کننده است:سخن جاحظ نويسنده مشهور عرب    

حجاب بودند زيرا بین زنان و مردان حجاب معنايی عرب جاهلی بی غالب زنان

با مردان  نشستند ونداشت و البته ايشان نگاه بدی هم نداشتند حتی زنان شريف می

گاه ن راما اگ .ر بینشان عار و ننگ يا حرام نبودکردند و نگاه کردن هم دگفتگو می

د انجامیاين امر به درگیری و نزاع می گرفت قطعاًسوئی از طرف مردی صورت می

                                                           
نزد زنانمان  هر کس که از کشته شدن مالک مسرور گشته نیم روز) .977ص  مکتبة الموسوعة الشعریة، ربیع بن زیاد عبسی، .1

ا او آنان ر اند./امروز در برابر انظار آشکار شده داشتند، امامخفی می (پشت روبند)های خود را آنان پیش از این چهره بیاید /

که خوش خلق و خوی زنند به خاطر مردی د و با سنگ و چنگ بر چهره خود میکنننه خواهد یافت که گریه و زاری میسربره
 (بود و نیک نام.

صر ستر المرأة وسفورها فی شعر الع أسباب ،الشیرازیگرفت اما در عین حال عفیف بود. سید حیدرزن جاهلی روبند از چهره می. 2
 .156ص ،الجاهلی

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/222256/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1_%d8%a7%d9%84%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/222256/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1_%d8%a7%d9%84%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1063831/%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%87%d9%84%db%8c?q=%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1&score=8.734465&rownumber=2
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1063831/%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%87%d9%84%db%8c?q=%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1&score=8.734465&rownumber=2
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بنابراين مردان پاک نظر و عفیف در مواجه با زنان بیگانه  9و حتی جنگ میان قبايل.

 بسیار ممدوح و مورد ستايش بودند.

 گيرینتيجه. 4

 تواند نتايج زير را در برداشته باشد:ژوهش حاضر میپ   

توان اذعان کرد که نثر برجای مانده از عصر جاهلی میبر مبنای متون نظم و . 9

ء و عفاف در جامعة جاهلی به انحای مختلف میان اغلب زنان و مردان حیافرهنگ 

فضیلت جزء فضايل اخلاقی زيرا اين دو  حضور و نمود چشمگیر داشته است؛

 د.ورزير اهتمام میيت فضايل اخلاقی بسیاشد و عرب جاهلی بر رعامحسوب می
توان در مواردی لی میمصاديق و مظاهر فرهنگ حیاء و عفاف را در عصر جاه. 2

 ، کتمان عشق، صبر،عفت دامن عفت نگاه، عفت زبان و کلام، عفت گوش،چون: 

 و حجاب زنان و مردان جاهلی مشاهده نمود. پوششعشق عفیفانه و نوع 
در عصر جاهلی، دختران بیش از زنان و زنان بیش از مردان نسبت به رعايت . 3

 پايبند بودند. حیاءعفاف و ابراز شرم و 
د به ماناتصاف به اين دو فضیلت به دور میدر صورتی که زن يا مرد جاهلی از . 0

 يافت.شدت از جايگاهش تنزل می
د و به شدت بر پوشش خود تمامی زنان آزاده و عفیف و پاکدامن، محجبه بودن. 5

ای هگرفتند و اين در زماناما با اين حال گاه حجاب از خود بر می مراقبت داشتند.

ه جاب حتی باما نبايد تصور کرد که اين کشف ح خاص بود؛ مانند ابداء زينت.

لکه ب عفتی را به دنبال داشت يا حداقل ناشی از آن بود،بی ،منظور نشان دادن زينت

 .ر همه حال پايبند عفتش بودزنی د چنین

                                                           
به نقل از رسالة القیان جاحظ ص  964-966 ص ،ستر المرأة وسفورها فی شعر العصر الجاهلی أسباب ،الشیرازیسید حیدر .1

76. 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/222256/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1_%d8%a7%d9%84%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/222256/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1_%d8%a7%d9%84%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1063831/%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%87%d9%84%db%8c?q=%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1&score=8.734465&rownumber=2
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 تواند دلیلی برصرف پوشش مناسب و يا عدم پوشش مناسب در آن زمان نمی. 6

ء و عفاف امری درونی به حیاء و عفت زن و مرد جاهلی يا عدم آن باشد، زيرا حیا

 رود در حالی که حجاب و پوشش امری ظاهريست.شمار می

توان در فطری بودن آن، غیرت مردان ء و عفاف در عصر جاهلی را میحیا منشأ. 7

( رفتندبه شمار میو عرف جامعه )زيرا نزد عرب بدوی آن دو جزء فضايل اخلاقی 

 خلاصه نمود.
مردان جاهلی بیشتر در خصوص زنان همسايه بود  حیاءبه نظر می رسد عفت و . 8

 تا زنان بیگانه.

طلبی و مردانگی روحی و  عفت ثمرۀ آزادی خواهی و استقلالاز آن جايی که . 1

باشد؛ بنابراين انعکاس اين فضیلت در شعر شعرای جنگجو و دلاور معنوی می

 .بودتر تر و نمايانمحسوسهمچون عنترۀ بن شداد، شاعر حماسی عرب عرب 

 

 منابع
 انتشارات ،الطبعة الثانية ن،تهرا ،یو تاريُه حتی نّاية العصر الأمو  یالأدب العرب ،علیمحمد آذرشب،. 9

 . 9377،سمت
 م.9111،دارالآفاق الجديدة ،الطبعةالأولیبیروت،  غزلیات الشعراء العرب، ، سلمان هادی محمد:آل طعمة. 2
 .ن تا، دو، قم، انتشارات الشريف الرضیبلاغات النساء ،طیفورابن  ،أبی طاهر بنأبو الفضل أحمد . 3
 .ه9025 ،الطبعة الثانية ،بیروت القیس، امرِئ ديوان ،امْرُؤُ القیَسْ بن حجر بن الحارث الکندی. 0

 .م9165 البستانی، بطرس المعلم دار الجاهلی، الشعر :بطرس البستانی،. 5

 ،، بیروتمعجم مفردات الفاظ القرآن ،ابوالقاسم الحسین بن محمد بن الفضل ،الراغب الإصفهانی .6
 .هـ .ق 9098 ،الأولی، الطبعة دار الکتب العلميةمنشورات محمد علی بیضون، 

 ق.9095،چاپ اول ی، بیروت،دار إحیاء التراث العرب الأغانی، ،على بن الحسین أبو الفرج ،الإصفهانی. 7

 ق.9020منشورات محمد علی بیضون، ،دارالکتب العلمية ،، بیروت9الحیوان، ج ،عمرو بن بحر جاحظ،. 8

 . هـ.ش9376انتشارات حکمت، ،چاپ سوم
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 ق.9090، الدارالعالمية بيْوت،، الشعراء الصعاليک ديوان الشنفری و يليه السليک بن السلکةطلال،  حرب، .1
 هـ .ق.  090دار الاعتصام، ،الطبعة الأولی الأدب الجاهلی، تاريخ الأدب العربی ،، سیدجعفرحسینی. 94
 ،تاببیروت، عالم الک، )أبوتمام( الحماسةشرح دیوان الخطیب التبريزی، أبو زکريا يحیی بن علی، . 99

 دون تا.
 .م 9117، دار و مکتبة الَلال ،، بیروت، شرح خلیل شرف الدينعنتُة و معلقتهديوان . 92
 دون تا. دارالفکر، بیروت، ،24ج ،تاج العروس من جواهر القاموس ،المرتضى ،لزبیدیا. 93
 م.9187،الكتب العلميةدار  ،المستقصى فی أمثال العرب، بیروت ،محمود بن عمر الزمخشری،. 90
 ، بدون تاريخ.شرح المعلقات السبع، دار الجیل ،الزوزنی، ابوعبدالله الحسین بن احمد. 95
 م.2492، مؤسسه هندوانی للتعليم و الثقافة ،، مصرالجاهلية یالمرأة ف ،حبیب ،الزيات. 96
 م.9160،دارالمعارف مصر، د، المفضلیات،حمدمحمأ ،شاکر .97
 . هـ .ق 9045، بیروت الکتب العلميةدار  ،الطبعة الأولی ،عنترۀشرح ديوان . 98
تجلی  -الشنَتمَِری، أبوالحجاج يوسف بن سلیمان بن عیسی الأعلم النحوی، شرح حماسة أبی تمام  .91

غرر المعانی عن مثِل صور الغوانی و التحلی بالقلائد من جوهر الفوائد فی شرح الحماسة، تحقیق علی 

 ق.9093روت ، بیفة و التُاثمرکز جکعة الماجد للثقاالأولی، قسم التحقیق و النشر، المفضّل حمّودان، الطبعة 
 ق.9097، يةالطبعة الثاندارالکتاب العربی،  ايمیل بديع يعقوب، ،ثابت بن أوس، ديوان شنفری شنفری،. 24

 تا.بی دارالمشرق، ،الحديثة المجانیشیخو الأب، . 29
 تا.بی ،المکتبة الشرقية ،الطبعة الثانية ،الحديثة یالمجان :احمد بن الامین شیخو،. 22
 هـ .ق. 9099، دار الکتب العلمية، الطبعة الأولی ،بیروت ،عنتُة بن شدادالصباح، محمد علی: . 23
 ا.، دون تالمکتبة العلمية، بیروت، ةالزاهر  ةعصور العربي یخطب العرب ف ةهر جم ،أحمد زکی ،صفوت. 20
 ، بدون تا.العصر الجاهلی، دار المعارف بمصر ريخ الأدب العربیتا ،ضیف، شوقی .25
 .الطبعة الثالثة ،دار الكتب العلمية ،العحبْد بن طحرحفحة ، ديوانطحرحفحة بن العحبْد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي. 26
 تا.بی ،مکتبة الرسالة الحديثة، الطبعة الاولی، الجاهلیقضايا الشعر  ،العتوم، علی. 27
 .ق9354،الطبعة الثانية، ةمکتبة الثقاف ،وديةاللمملکة العربية السع ،جاهليتها و إسلامها یة العربية فالمرأ ،. عفیفی، عبدالله28
 .م9117، دار و مکتبة الَلال ،، بیروتديوان عنترۀ و معلقته، شرح خلیل شرف الدين. 21
 ق.  .ه 909روت ، بیللمطبوعات یموسسة الأعلم، الطبعة الأولیس، ی العاملی، محمد: آداب النفناثالعی. 34
 ق. .ه 9095، بیروت للمطبوعات یوسسة الأعلمم، الطبعة الأولیس، النف : آدابالعیناثی العاملی، محمد. 39
 ش.9370،چاپ اول سخن،انتشارات  ،المنهج فی تاريخ الادب العربی ،عبدالحسین ،فرزاد .32
 م.  9112 ،الطبعة السادسةدار العلم للملايین،  ،یروتب ،تاريخ الادب العربی ،عمر ،فروخ .33

http://lib.eshia.ir/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%AA
http://lib.eshia.ir/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%AA
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 ،مرکز دائرۀالمعارف بزرگ اسلامی ،97ج بزرگ اسلامی،دانشنامه  ،بزرگ اسلامی مرکز دائرۀالمعارف .30

 ش.9388، چاپ اول
 هـ.ق.9099 ،دار الکتب العلمية، الطبعةالاولی ،بیروت ،الصعالیک فی العصر الجاهلی ،محمدرضا ،مروة .35
ان و زبمجله علمی پژوهشی انجمن ايرانی  بازتاب عفت در شعر عنترۀ بن شداد، امیر، مقدم متقی، .36

 ش.9380، پايیز 3شماره ادبیات عربی،
 م.2443، النسخة الثالثة، المجمع الثقافی، مکتبة الموسوعة الشعرية .37

ر نیبل خالد تاذ الدکتوالأس رسالة الماجیستر، ،«الجاهلية و الاسلام یشعر الصعاليک ف یالمرأة ف» ،سلمان ،مهنا .38

 ق. 9028غژۀ أبو علی، 
 .9366،آستان قدس رضوی ،مشهد ،2ج ،محمد ، احمد بنمیدانی .31
 ،، بیروتموسسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة السادسة ،بیروت ،جامع السعادات ،، محمد مهدیالنراقی .04

  ق.9048

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

